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تا انتخابات

یک انتخاب و ۳ نگاه

انتخابات از نــگاه مردم: به معنــای واقعی، حضــور در انتخابات 
و انتخاب درســت براســاس معیارهای قانونی و مدیریتی با لحاظ 
ســابقه افراد، دخالت در تعیین سرنوشــت هر حکومتی به  شــمار 
می آید. از آنجا که سرنوشــت مردم ارتباط مستقیمی با این انتخاب 
درست دارد، حضور گسترده مردم در تعیین سرنوشت شخصی شان، 
به واقع مؤثر اســت. هر نظامی، با هر دیدگاهی و به هر نحوی که با 
سیاست های خرد و کلان خود روبه رو می شود – و البته هر انتقادی 
که ممکن است این سیاست ها در پی داشته باشد- باز هم نمی تواند 
نافی دخالت افراد در انتخابشــان شــود. به معنــای واقعی کلمه، 
ممکن است عده ای به لحاظ شــرایط اجتماعی، انتقادی نسبت به 
سیاســت های هر حکومتی داشته باشــند اما با حضور نداشتن خود 
در انتخابات، اسباب تغییر سیاست های منتقدانه حکومت - به زعم 
این گروه- را فراهم نمی کننــد. با این نگاه، باید مردم جامعه در هر 
انتخاباتی به صورت مؤثر و آگاهانه شــرکت کنند و با دخالت خود، 
نقش اثباتی حضورشــان را به جامعه القــا کنند. اما صرف حضور، 
دخالت در تصمیم گیری یا تغییر سیاســت های انتقادبرانگیز نیست. 
قطعا می توان حضوری را مؤثر دانســت که انتخاب افراد براساس 
نگاه آگاهانه مردم صورت بگیرد. به عبارت دیگر با بررســی شرایط 
کشــور و نگاه دقیق به ســوابق اجتماعی، کارنامــه افراد، تخصص 
و تعهد ایشــان در برابــر مردم و پایبندی منتخب بــه این تعهدات، 
مطابق آنچــه قانون گذار چــه در قوانین عــادی و خصوصا قانون 
اساسی برشــمرده، می توان انتخاب را یک انتخاب آگاهانه دانست. 
صرف پذیــرش یک نگاه حزبی و گروهی بــدون درنظرگرفتن اینکه 
فــرد معرفي شــده از ناحیه آن حزب و گروه، چــه تخصصی دارد و 
تبعات داخلــی و بین المللی انتخاب او چیســت، انتخابی آگاهانه 
تلقی نمی شود. دیده شده که انتخاب این گونه افراد از سوي بعضی 
از مردم و انتصابشــان در بعضی از مناصب مثل شــورای شــهر یا 
مجلس، چه تبعات تأسف باری به دنبال داشته که نمونه و مصدایق 
آن را می توان در شوراهای اسلامی شهر و روستا یا در ادوار مختلف 

مجلس دید. 

انتخابات از نگاه برگزار کننــدگان: می دانیم که برگزاری انتخابات در 
سطح کشور با حضور حداقل ۶۰، ۷۰ درصد از واجدان شرایط، بسیار 
کار گســترده و عظیمی است. طبیعی است که در هر دوره، مجریان 
این انتخابات که عمدتا از اقشــار عمومی جامعه اند و قطعا ممکن 
اســت خودِ این مجریان هم به برخی گروه ها گرایشی داشته باشند، 
براي جلوگیری از پیروزی کاندیدای رقیب دســت به تخلفاتی بزنند. 
این دسته از تخلفات در بســیاری از انتخابات کشورهای جهان هم 
ممکن اســت اتفاق بیفتد. وظیفه مجــری انتخابات در برگزاری هر 
انتخاباتی، بررســی درســت و اجرای دقیق و صیانت از آرای مردم 
بــا روش های نوین و اســتفاده از تجربیات تلخ گذشــته اســت. به 
عبارتی، وزارت کشــور باید با تعییــن یک هیئت متخصص، تخلفات 
صورت گرفته در انتخابات گذشــته را دســته بندی و با بررسی دقیق 
چالش هــای هر تخلف، حداقل از تکرار آن جلوگیری کند. همچنین 
می توان بــا مطالعه تطبیقــی از نحوه برگزاری انتخابات در ســایر 
کشورها و استفاده از فناوری و تکنولوژی جدید، احتمال بروز تخلف 

جدید را چه از ناحیه مردم و چه از ناحیه برگزار کننده سلب کرد. 
از نگاه قانون گذار: از نگاه قانون گذار، قانون انتخابات کشــور ما با 
اصلاحیه هایی که بر آن الحاق شــده، عمری بیش از سه دهه دارد. 
چنین قانون فرتوتی، طبیعتا نمی تواند پاســخ گوی نیازهای مردم و 
مجریان انتخاباتی باشــد، چراکه این قانون زمانی به تصویب رسیده 
که بسیاری از مشکلاتی که هم اکنون ممکن است گریبانگیر مجریان 
انتخاباتی شود، یا کاندیداها از آن منتفع شوند، یا از آن ضرری ببینند، 
وجود نداشته است. بیشــتر این گونه مسائل به لحاظ تغییر فرهنگ 
و عرف و عادات عمومی مردم رخ داده یا حتی می تواند نشــانه ای 
از تغییــرات تکنولــوژی و فناوری های جدید در جامعه ما باشــد و 
طبیعی اســت که قانون گذار در آن مقطع زمانی، نتوانســته مطابق 
آنها، تصمیماتی را اتخاذ کند و در قبال این چالش ها ســکوت کرده 
اســت. بنابراین باید حتما مجلس شورای اسلامی یا دولت، با طرح 
یــا لایحه ای، قانون مدرن و پیشــرفته ای درخصوص انتخابات را به 
مجلس برده و آن را به تصویب برسانند. در این میان اما نگاه سومی 
هم وجود دارد. طبیعی اســت که شورای محترم نگهبان، براساس 
قانون اساســی، وظیفه تأییــد صلاحیت کاندیداهای ثبت نام شــده 
را دارد. صرف نظر از شــرایطی کــه قانون گذار در قانــون انتخابات 
درخصوص اصلح قلمدادکردن این افراد برشــمرده، باید شــورای 
محترم نگهبان، با این دید صلاحیت افراد ثبت نام شــده را بررســی 
کند که فرد مورد نظر در صورت انتخاب، قرار اســت رئیس جمهور 
و نماینــده عالی یک حکومت در ابعاد داخلی و بین المللی باشــد. 
بنابراین طرح پرسش هایی مانند «آیا وزن این کاندیدا می تواند مورد 
قبول افراد جامعه یا نظام های حکومتی خارج کشــور باشد؟»، «آیا 
وی توانایی مدیریت تخصصی مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگی کشــور را در بعد داخلی و بین المللی دارد؟» و اینکه «آیا 
اساســا کاندیدا، می تواند در برابر سیاست های مختلف بین المللی، 
روشــی را اتخاذ کند که نه تنها آســیبی به مملکت نرسد، بلکه در 
برابر منافع ملی، بهترین ســود و امتیاز را برای کشور تحصیل کند؟» 
می تواند مفید باشــد. به عبارتی شــورای محترم نگهبان، می تواند 
با تأیید صلاحیت افراد، براســاس چنین نگاهــی، کمک کند تا افراد 
جامعه، انتخابی با اشــتباه کمتر داشته باشــند و مسیر انتخابات به 
ســمت و ســویی نرود که افراد غیرمتخصص با انتخاب غیرآگاهانه 
مردم، به سرنوشــت این کشــور و مردمش، لطمــه ای وارد کنند. با 
درنظرگرفتن چنین نکاتی، شــرکت در انتخابات یک فرصتِ غیرقابل 

گذشت است برای همه ما. 

زیر آسمان شهر

از چوپان ایرانی تا 
کودکان سوری و یمنی 

پســرک چوپان چه می دانســت 
از جنــگ و میــن و بمب و ســلاح 
کشــتار جمعی و در نهــان و باطن 
خویش، رسیدن به گله و گوسفندان 
را می پروراند و در اندیشــه آن بود، 
روزش شب و شبش روز شود و این 
پروســه تکراری برایــش هی تکرار 
شــود تا زندگانــی اش معنایی یابد. 
پســرک چوپان در انفجار «مین» در 
از گوسفندانش جدا  منطقه «فکه» 
شــد و دســتش از دنیا نیز؛ فکه ای 
کــه باقــی مانــده از دوران جنــگ 

هشت ساله بود.
جایــي انفجــار مین اســت، در 
ســوریه هم بمب شیمیایی استفاده 
شــده بود و چند روز بعــد از آن نیز 
«نرون» جدید دنیا، یک تنه دســتور 
حمله بــه پایگاه هوایی ســوریه را 

صادر کرد. 
صاحب قــدرت نوشــته ما چه 
می دانــد از رنــج کودک ســوری و 
یمنی که حالیه درگیر جنگ هستند؛ 
ســتیزی کــه برایشــان از کودکــی 
خاطــره ای باقــی نمی گــذارد؛ تازه 
اگر شــانس این را داشــته باشند به 
رده هــای دیگری ســنی برســند تا 
خاطره ای در ذهن داشــته باشــند. 
گلوله و جنــگ و پیکار در همه دنیا 
بد است و  باورنکردنی برای کودکی 
کــه باید کودکــی کنــد؛ نه اینکه در 
هــراس پرتــاب موشــک و راکت و 

بمب باشد. 
به حتم  یادداشــت  ایــن  چوپان 
چیزهایی از جنــگ پدران و برادران 
دیار و سرزمینش شــنیده بود، ولی 
ذهنــش  ســلول های  در  به حتــم 
باقی مانده  مین هــای  آنکــه  فکــر 
بــه  را  سرنوشــتش  دوران،  آن  از 
پایان رساند نداشــت و چه امری و 
موضوعــی هم از این ناپســندتر که 
این افراد باید نیم نگاهی به شــرایط 

غیرقابل حدس، داشته باشند.

 آخر آنان در منطقه اي زیســت 
می کننــد کــه صاحبــان گلولــه و 
موشک در ینگه دنیا بر سرنوشتشان، 
تأثیرگذار هستند؛ فارغ از آنکه خود 
اربابــان دنیا، لختی بیندیشــند  این 
از فرجــام چنیــن کاری. هرچند با 
ناامنی هایی که شبه گروه هایي چون 
ایجاد  برایشــان  داعــش، گهگاهی 
می کنند؛ حال جدا از فاعلان اصلی 
کار که دستور از کجا می گیرند؛ لرزه 
بر اندامشان می افتد که پیرامونشان 
ناامــن اســت و شــاید اندکــی به 
مناطــق جهان،  دیگر  ناامنی هــای 

نگاهی داشته باشند.
 بــاری مــراد از ایــن چند خط، 
تقبیح ســلاح های کشــتار جمعی 
از  اســت؛ چه مین های باقی مانده 
جنگ ایران و عراق و چه سلاح های 
مورد استفاده حال حاضر در سوریه 
و عراق و یمن کــه فرجام آن برای 
کودکان و نونهــالان آن دیار، عدم 
زندگی اســت. چوپان ایرانی ساکن 
غــرب کشــور، همان قــدر از جنگ 
و ســتیز ضربه خورد کــه کودک و 
خردسال ســوری و یمنی و عراقی 
و ...، بــا این تفاوت کــه ایران هنوز 
غیرمســتقیم تــاوان بی خــردی و 
نادانــی حکام وقت عــراق را پس 
می دهــد. جهــان امــن لزومــا با 
ســلاح و جنگ به دســت نمی آید 
و ایــن مهــم را بایــد مصلحان و 
تبییــن کنند که  خیراندیشــان دنیا 

به واقع گلوله بد است. 

 هوشنگ پوربابایى
 حقوق دان و وکیل دادگسترى

ابراهیم عمران

انسان اساســا موجودی اجتماعی و مدنی بالطبع است. نمی تواند تنها 
باشــد و به تنهایی امورات خود را بگذراند. ازاین رو در قلمرو نظر با تقسیم 
خود به «من» و «دیگری» و در قلمرو عمل با تقســیم کار و تقســیم زمان 
به قبل و بعد و تقســیم جامعه به ســنتی و مدرن مفهومی با نام مدنیت 
می ســازد. درواقع مدنیت با تقســیم «من» با دیگری آغاز و در پیوســت با 
دیگــران به «ما»ی اجتماعی تبدیل می شــود. به بیان دیگر مدنیت شــرح 
تلاش های انســان بــرای برهم زدن وضعیــت بدوی یــا طبیعی خویش 
و همچنیــن توضیح پی ریزی و ســاخت جامعه بر مبنای انباشــت توان و 
نیروهای مادی و معنوی انســان اســت. در جوامع متمدن هرچند نیرو و 
اســتعداد های مادی و معنوی انســان هایی که در ســاخت جامعه مؤثر 
بوده اند متفاوت و نابرابر باشــند اما از حیث حق مداخله و مشــارکت در 
امور جامعه باید دارای حقوق برابر باشند. تفاوت های موجود در ساخت و 
مدیریت جامعه (تمدن) ســبب شکل گیری دو نوع مفهوم مدنی متمایز از 
یکدیگر در قالب مدنیت سیاســی و مدنیت اجتماعی شده است. هریک از 
این دو مفهوم برای تسهیل ارتباط و خدمت رسانی به انسان های اجتماعی، 
نهاد های مربوط و مخصوص به خود را پدید آورده اند و انواع روابط فردی 
و گروهــی و اجتماعی را در متن و بطن جامعه در این نهاد ها ســاماندهی 
و مدیریــت می کنند. به لحاظ تقســیم زمانی، مدنیت متــرادف با تمدن و 

شهرنشینی است. 
دورانی بــا اخلاقیات و ارزش هــای متفاوت و بعضا متضــاد با دوران 
بدویــت و چادرنشــینی اســت و بعد از آن شــکل گرفته اســت. مدنیت 
سیاســی که مســئولیت اداره و مدیریت امــور جامعــه را برعهده گرفته 
است برســازنده ساختار های سیاســی و حکومت و دولت است و مدنیت 
اجتماعی مســئولیت جمع آوری نیروها و اســتعداد های انســان های هر 
جامعــه و به کار گیــری آنها در جهت رشــد و بقا و ماندگاری و زیســت و 
زندگــی بهتر را برعهده دارد. مدنیت سیاســی چشــم اندازی معطوف به 
قدرت دارد و از ســوی نخبگان جوامع در عرصه نه چندان بزرگ و وســیع، 
عملکردی خودمحور و مبتنی بر «منیت» سیاسی دارد و به اصطلاح چشم 
دیدن رقیب را ندارد و با همه این کبر و خودپســندی در اصل تابع مدنیت 
اجتماعی اســت. زیرا مدنیــت اجتماعی با تبلیغ ازخودگذشــتگی و تأکید 
بر مصالح و منافع مشــترک و انصاف؛ نه تنهــا هویت خود در قبال مدنیت 
سیاســی «دیگری» را شکل می دهد که موجب اعتبار و هویت یابی مدنیت 
سیاسی در عرصه عمومی می شود. «مسئله  مدنیت اجتماعی این است که 
افراد و گروه ها به واســطه  تفاوت ها و تمایزهای فکری و عملی بتوانند در 
تعامل با یکدیگر فضای مشــترکی میان خود ایجاد کنند؛ فضایی که حوزه  
آرا و عمل مشــترک است. این آرا و عمل مشترک مشخص کننده  مصلحت 
مشــترک (و عمومی) اســت. ازاین رو باید تأکید کرد که مصلحت مشترک 
(یا عمومی) از پیش مشــخص و معین نیســت و فقط در پی رابطه  مدنی 
افراد و گروه های متفــاوت و متمایز - آن هم بر مبنای نوع این تفاوت ها و 
تمایزها- ایجاد می شــود. پس می توان گفت مدنیت شیوه  ارتباط گرفتن و 
عمل کردن با دیگری متفاوت و متمایز از خود بر مبنای منفعت و مصلحتی 
اســت که درعین حال که شــخصی است مشــترک و عمومی نیز هست» 
(حسن قاضی مرادی در کتاب در فضیلت مدنیت: نگاهی به نامدنیت های 

سیاسی و اجتماعی در ایران، نشر کتاب آمه – ۱۳۹۱).
با این تعاریف آشــکارا پیداســت که مقوله مدنیت مفهومی بر ساخته 
از ذهنیت انســان تنها که بدون سایر انسان ها توان و تاب زنده ماندن ندارد 
است. گرد هم نشستن و تبادل فکر و گفت وگو کهن ترین روش طرح و حل 
مسائل و مشکلات زیستی درگروه های انسانی بوده است. مشارکت شورایی 
نه تنها کهن ترین که اصیل ترین و برابر ترین روشــی اســت که انســان برای 
رهایی از بن بست های زندگی فردی و اجتماعی خویش کشف یا ابداع کرده 
است. کارکرد شــورا گرد هم نشستن انسان ها فارغ از ویژگي هاي جنسیتی و 
قومیتی و نژادی و طبقاتی و اندیشیدن و بارش افکار و گفت وگوی عام برای 
دســتیابی به زندگی و زیست بهتر، روشی فرازمانی است و نمی توان آن را 
محدود به دوره ســنت تلقی کرد. همچنان که در دوران سنت عامه مردم 
در شــورا های قبایل و طوایف گرد هم می آمدند تا مسائل و مشکلات شان 
را براســاس مصالح و منافع مشــترک حل وفصل کنند. در دوران مدرن نیز 
شــورا ها با همان شیوه منتها در ابعاد گســترده تر تشکیل می شوند. بدون 
شــک چنان که سنت از راه حل های ارائه شده در شورا ازسوي اهالی قبیله 
بهره می برد و شــورا الزاما به نخبگان تعلق نداشــت، در دوران مدرن هم 
نمی تــوان و نباید در شــوراها مردم را از مشــارکت در سرنوشــت خود و 

سرزمین شان به بهانه نامتخصص بودن محروم کرد. زیرا شوراهای شهرها 
هــم ســازمان های مردم نهاد و به قولــی نهادهای مدنــی و تابع مفهوم 
مدنیت اجتماعی هستند. با توجه و تأکید بر این نکته مهم که بیش از نیمی 
از جمعیت جهان و جوامع انســانی زنان هســتند که نقش پراهمیتی در 
اقتصــاد خالص و ناخالص ملی ایفا می کنند، مدنیت اجتماعی و نهاد های 
ذیربط آن مثل شــوراهای شهر ها و محلات و شــوراهای قانون گذاری و و 
حتی مدنیت سیاســی و نهاد های ذی ربط آن نمی توانند نسبت به حضور 
مؤثــر و معنا دار زنان در عرصه گفت وگو و مشــارکت شــورایی برای حل 

مسائل عامه مبتنی بر رعایت مصالح مشترک بی اعتنا بمانند.
پس از انقلاب طرح تشــکیل شــوراهای شــهری و محــلات در ایران 
نخســت در سال ۱۳۶۱ در شــورای انقلاب به تصویب رســید و سپس در 
قالــب اصول صد تا ۱۰۶ در قانون اساســی جمهوری اســلامی ایران وارد 
شد. شــوراها از جمله ســازمان های مردم نهاد اســت که در ابعاد مدرن 
مسئولیت کوچک و چابک سازی مدنیت سیاسی و گسترش مسئولیت اداره 
امور مردم از ســوي مردم را برعهده گرفته اســت. براساس قانون مصوب 
سال ۱۳۶۱، انواع شــوراها عبارت اند از: شورای ده، بخش، محله، منطقه، 
شــهر، شهرستان، استان و سرانجام شورای  عالی استان. در مجلس پنجم، 
شــوراها از محلات و مناطق حذف و در شــهرها و روســتاها متمرکز شد. 
اما در مجلس ششــم دوباره شوراهای محلات به محلات باز گشتند. نتایج 
انتخابات اولین دوره شوراهای اســلامی شهر و روستا حاکی از آن بود که 
۷/۷ درصد کرسی های اصلی شوراهای شهر در اختیار خانم ها قرار گرفت 
و در یک سوم از شوراهای شهر، زنان به عنوان اعضای اصلی حضور یافتند. 
مهم ترین دلیل اســتقبال زنان از حضور در شوراها در اصل استقبال زنان از 
حضــور در عرصه مدنیت اجتماعی و غیرسیاســی جامعه بود زیرا اصول 
و اهداف شــوراهای شهر ها و روســتا ها و محلات بر برنامه های اجتماعی 
و رفاهی و عمرانی و پزشــکی از طریق همــکاری  داوطلبانه مردمی تأکید 
و تکیــه دارد. حضور زنــان از اولین دوره انتخابات شــوراها تــا امروز که 
پنجمین دوره انتخابات شــورای شهر ها و روستا ها برگزار می شود هم زمان 
بــا افزایش حضــور آنها در جامعه بــه طور تصاعدی افزایــش دوبرابر و 
چندین برابری یافته اســت. جالب اینجاست که مردم نیز از حضور زنان در 
شورای شهر ها اســتقبال کرده اند. به نظر می رسد مهم ترین دلیل استقبال 
مردم از زنان در شــورای شهر ها و روستا ها این اســت که مردم باور دارند 
خدمت زنان در نهاد های شورایی بیشتر مبتنی بر فرهنگ و اخلاق مراقبت 
اســت. مردم باور دارند زنان بیش از آنکه در پی کســب قــدرت یا اقتدار 
شــخصی باشــند، بر مصلحت عمومی و خدمت و عشق بی چشمداشت 

به مردم و سرزمین شــان عشــق می ورزند. نکته مهم دیگر این اســت که 
چنین باوری علاوه بر شــهر های بزرگ و مرکز، در شهر های کوچک و حتی 
بسیار دورافتاده نیز ریشــه دوانیده است؛ به ویژه آنکه در شهر های کوچک 
و روســتاها مطالبات مردمی، مطالباتی روشن و شــفاف و بیشتر مطالبات 
رفاهی و کمتر سیاسی اســت. ازاین رو زنان در شوراهای شهر های کوچک 
و روســتا ها با پرهیــز از درغلتیدن به بازی ها و بازیگری سیاســی در جلب 
حمایــت و اعتماد مردم موفق تر بوده اند. آنها توانســته اند اصل اساســی 
مربوط به شــوراها را که مبتنی بر چابک ســازی دولت هــا و مهار مدنیت 
سیاسی اســت، عملا به دور از هیاهوی سیاسی در شهر های کوچک پیش 
ببرند و هم زمان فرهنگ کنش و گفتمان شورایی را در اعماق جامعه ایران 
ترویج کنند. ازاین رو جای تعجب نیســت اگر مشــاهده می کنیم که مردم 
شهر های دورافتاده به دور از تعصبات جنسیتی و قومیتی زنان را به عنوان 
کارگزاران امین خود پذیرفته و باور کرده اند. درعین حال شــورای شهر ها و 
روستاها برای پیشبرد اهداف و اجرائی کردن اصول شورا به نهاد های مدنی 
و کار داوطلبانه متکی و نیازمند است و حضور شوراها در هر شهر و محله 
خواهی نخواهی منجر به جلب توجه و گسترش همکاری های مردم برای 
رفع مشکلات شان می شــود که در عمل به نفع مدنیت سیاسی نیز هست. 
اعتماد و اعتباری که زنان با حضور و مشارکت عملی در شوراهای شهر ها 
و روستا ها پیدا کرده اند موجب ارتقای فرهنگ مشارکت و گسترش مدنیت 
اجتماعــی در جامعــه و نیز در جمعیت های زنان در هر قشــر و طبقه ای 
شده اســت. درواقع زنان ایرانی توانستند تفاوت مفهوم مدنیت اجتماعی 
شفاف و مردم محور را با مدنیت سیاسی قدرت محور پنهان کار روشن کنند. 
زنان باور دارند مدنیت سیاســی با انکار یا خوار و خفیف شــمردن مدنیت 
اجتماعی، از کارکرد مدنی خود فاصله گرفته است و توان یکی شدن با آن 
را ندارد زیرا واقعیت این است تا زمانی که مدنیت سیاسی نپذیرد که نهایتا 
هویت و اعتبارش را از مدنیت اجتماعی و اعضا و نهادهایش اخذ می کند، 
امید دســتیابی به برابری عمومی تبدیل به آرزویی محال می شود. پذیرش 
و باور قلبی کنش مدنی بر پایه های مدنیت اجتماعی منجر به شــکل گیری 
رویکرد های متفاوت زنان با مردان در حوزه خصوصی سیاست شده است. 
در واقع تفاوت آشکار سیاست ورزی زنان با مردان دقیقا در این معنا نهفته 
است که کنش سیاســی مردانه تاکنون و هنوز هم بر نوعی نخبه گرایی بنا 
شــده که ترجیح می دهد در برج عاج خود بنشیند و دستور دهد. اما زنان 
در عمــل و از طریق کنش مدنی ثابت کرده اند مفهوم مشــارکت مدنی با 
مفهوم برابری حقوقی شهروندی و برابری عمومی ارتباط گریزناپذیر دارند. 
زنان در حوزه کنش مدنی نیک دریافته اند که باید از گرفتن ژســت سیاسی 
و نخبگی در حرف و شــعار پرهیز کنند زیرا سکه نخبگان و سیاسیون فاقد 
تحلیــل و راهکار و راه حل برای خروج مــردم از بحران هایی همچون فقر 
و بــی کاری، اعتیاد و بی خانمانــی و گرانی و زیســت محیطی و... از اعتبار 
افتاده است. زنان کنشگر مدنی در عمل اجتماعی و به واسطه کنش مدنی 
دریافته اند برانگیختن مردم برای پذیرش مســئولیت های زندگی و زیســت 
خویش و پاســخ گویی در قبال اشــتباهات اولین گام در جهت کنشگری و 

تداوم حیات مدنی و انسانی است. 
مدنیت سیاسی بر چنین حیات زنده و پرانرژی ای می تواند بنا شود و در 
اینجاست که مفهوم سیاست زنانه با قبول درهم تنیدگی مسائل و مشکلات 
جامعه و پذیرش مســئولیت های شهروندی با رویکرد مصلحت مشترک از 
در خودماندگی و منیت عبور می کند و برای «ما»شدن به مدنیت اجتماعی 
متصل می شود. این اتصال نهایتا به یگانگی و عدم تفکیک مدنیت سیاسی 
از مدنیــت اجتماعی می انجامد. آنگاه سیاســت را به ســمت آنچه واقعا 
باید باشــد یعنی به جهت ســاماندهی خیر عموم هدایت خواهد کرد.در 
واقع شــوراها برای مــردم و به ویژه زنان فرصت هایی بــرای بروز و ظهور 
اســتعداد ها و بر ســاخت مدنیت اجتماعی براساس مصالح و منافع ملی 
و برابری عمومی فراهم می کنند. تجــارب تاریخی و معاصر فعالیت هاي 
زنان در قبال قدرت عموما بر کنش مدنی اســتوار بوده است. به یک معنا 
کنش مدنی برای زنان اهرمی بوده تا بتوانند نسبتی میان حوزه خصوصی 
و بعضــا اختصاصی قدرت با حوزه عمومی و زنان برقرار کنند. این رویکرد 
با وجودی که بســیار مدرن به نظر می رسد اما در سرزمین کهنسال و تاریخ 
دیرپای ایران زمین نوبر نیســت. تجربه مشارکت مدنی و مدنیت اجتماعی 
در ایران گواه اســت ایرانیــان در مقاومت های دیرپا همــواره با پی گرفتن 
رفتار و مشــارکت مدنی و تمرکز بر مدنیــت اجتماعی به لحاظ فرهنگی با 
اقوام بیگانه مواجه شــده و در عمل با آمیختن و ادغام آنان به ســرزمین 
و فرهنــگ و ملیت ایرانی مؤثر ترین کنش سیاســی را انجام داده اند. جای 
خالی زنان ایرانی که با مراقبت از آداب و رســوم و پاسداشت الفبای زبان 
مادری در ســاخت مدنیت اجتماعی و برابری طلبي ایرانی نقشي مؤثر ایفا 
کرده اند، به عنوان شــهردار و شــهربان در شهرداری های شهر ها و محلات 

است.  بسیار خالی 

درباره حضور نامزدهای زن 

شورای شهر امکان برابری عمومی

حضور زنان از اولین دوره انتخابات شوراها تا امروز که پنجمین دوره 
انتخابات شورای شهر ها و روستا ها برگزار می شود هم زمان با افزایش 

حضور آنها در جامعه به طور تصاعدی افزایش دوبرابر و چندین 
برابری یافته است. جالب اینجاست که مردم نیز از حضور زنان در 

شورای شهر ها استقبال کرده اند. به نظر می رسد مهم ترین دلیل 
استقبال مردم از زنان در شورای شهر ها و روستا ها این است 

که مردم باور دارند خدمت زنان در نهاد های شورایی 
بیشتر مبتنی بر فرهنگ و اخلاق مراقبت است

 مینو مرتاضى لنگرودي


